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ایستادن تا آخرین نفس

»بهشـــتی مظلوم زیست و مظلوم مرد«؛ برای من همیشه جزء 
نخست این فراز از فرمایشات حضرت امام‌خمینی)ره( در رثای 
آیت‌الله شهید بهشـــتی، حزن‌انگیزتر از جزء دوم بوده است. 
آری! شهادت آیت‌الله بهشتی و یارانش در هفتم تیرماه 1360 
بسی غم‌انگیز بود و به گواه شاهدان بر اثر موج انفجار و حجم 
مواد محترقه »دست‌وپای ایشان قطع شده بود«1؛ اما آن شهید 
در دوره حیـــات، همواره آمـــاج توهین‌ها، تهمت‌ها، افتراها و 

دشنام‌ها بود و بحق »مظلوم زیست...«.
مخالفان آیت‌الله بهشـــتی در طیف‌هـــای گوناگون با توزیع 
شب‌نامه، پخش شایعات، بدگویی، تهمت و اطلاعات کذب، 
کمـــر به تخریب این مبارز قدیمی و مســـئول مردمی بســـته 
بودنـــد. گاه کارنامه انقلابـــی او را تحریف می‌کردند؛ گاه او را 
مرتجع می‌خواندنـــد؛ گاه به دیکتاتوری متهمش می‌کردند؛ 
او را انحصارطلب یا ســـرمایه‌دار معرفی می‌کردند و از ســـبک 
زندگـــی تجملاتـــی، خانه لوکـــس و خدمت‌کارانی که هرگز 
حقیقت نداشت سخن می‌راندند. می‌گفتند: »چون‌ بهشتی 
در خانه‌اش‌ مبل‌ اســـتفاده‌ می‌کند و به‌ زبان‌ انگلیسی حرف‌ 
می‌زند، نمی‌تواند انقلابی باشـــد.« آنان از هر بهانه‌ای برای 
تخریب آیت‌الله بهشتی سود می‌بردند؛ مثلا گروهی از مرتجعان 
به این دســـتاویز که بهشـــتی در نماز به‌جای »اشهد ان علی 
ولی‌الله‌« می‌گوید: »اشـــهد ان محمد رســـول‌الله‌ و ان علیا 

ولی‌الله‌«، مدعی بودند که او اهل‌ولایت نیست!2
به یاد دارم که مرحوم روح‌الله حســـینیان، درحالی‌که بغض 
در گلو داشـــت، از صبر مثال‌زدنی شهید بهشتی در برابر این 
هجمه‌ها سخن می‌گفت. این شاگرد خلف مکتب بهشتی – که 
خود نیز ‌مانند استادش، در طول عمر آماج هجمه بدخواهان 
بود – به یاد می‌آورد: »بعد از غائله 14 اســـفند و ســـخنرانی 
بنی‌صدر در دانشـــگاه تهران به دادگســـتری رفتم تا با شهید 
بهشـــتی ملاقات کنم. عده‌ای جلوی دادگستری جمع شده 
بودند و شعار »مرگ بر بهشتی« می‌دادند! صدای آنها، به‌راحتی 
در دفتر کار ایشان شنیده می‌شد! من فوق‌العاده عصبانی شدم 
ـ که خیلی خونسرد پشت‌میزش نشسته بود و کار  و به ایشان ـ
می‌کرد ــ گفتم: »این چه وضعیتی اســـت؟ چرا امام دخالت 
و بـــا بنی‌صدر برخورد جدی نمی‌کنند که نتواند این بســـاط 
را راه بیندازد؟« ایشـــان بـــا آرامش لبخندی زد و گفت: »آقای 
حســـینیان! امام با تدبیرتر از آن هستند که خودشان را درگیر 
این‌گونه مســـائل کنند. بنی‌صدر دارد تیشه به ریشه خودش 
می‌زند و نیاز به دخالت کسی نیست. ما هم حق نداریم برای 
این‌گونه مسائل بی‌اهمیت، از امام هزینه کنیم. ایشان اگر قرار 
باشـــد خودشان را سپر بلای امثال ما کنند، در موقع مقتضی 
نمی‌توانند نقش رهبری خود را به‌درستی ایفا کنند... .« عجیب 
و قابل‌تامل اینکه، طیف مخالفان شهید بهشتی بسیار گسترده 
بود؛ منافقان، سلطنت‌طلبان، نهضت‌آزادی، عناصر وابسته 
به بیگانه، گروه‌های سیاســـی مخالـــف، رادیوها و مطبوعات 
خارجی، طیف وابسته به بنی‌صدر، مرتجعان داخلی و...، همه 
و همه متحد شـــده بودند تا »بهشتی« را از »ملت« جدا کنند. 
مســـاله‌ای که موجب تاثر حضرت امام)ره( نیز شد. امام)ره( 
در دهم تیرماه 60، به فاصله چند روز بعد از شـــهادت آیت‌الله 
بهشـــتی و یارانش فرمودند: »...این آقای بهشتی مسلمان، 
متعهد، مجتهد، این چه کرده بود که تو تاکسی می‏نشستی، 
می‌دیدی که دو نفر آدم به هم می‏رسند یک حرف‌شان فحش 
به اوست؟! تو اجتماعات، یک دسته‏ای مرگ بر کی، »طالقانی 
را تو کشـــتی« ]می‌گفتند.[«3 و درست فردای فاجعه خونین 
هفتم تیر نیز فرموده بودند: »تمام مخالفان اسلام و مخالفان 
این کشـــور حمله مستقیم‏شان را به ایشان و بعضی دوستان 
ایشـــان کردند. کسی را که من بیشتر از 20 سال می‌شناختم 
و روحیاتش را مطلع بودم و می‏دانستم چه‌جور مرد صالحی و 
مرد به‌دردبخوری برای این کشور است، مخالفان او را در کوچه 
و بازار و محله و صحبت‌هایی که همه می‌کردند، آن‌طور جلوه 
دادند. یک مرد صالحی را به‌صورت یک دیکتاتور درآوردند!«4
دکتر بهشتی را متهم به ارتباط با عناصر آمریکایی کرده بودند؛ 
می‌گفتند در گزارش‌های سفارت آمریکا نام او برده شده است. 
شهید بهشتی که از کارنامه خود اطمینان داشت در پاسخ به 
ســـوال خبرنگاران در این رابطه، خواســـتار انتشار اسناد لانه 
جاسوســـی شده و گفته بود: »بســـیار بجاست که این مطلب 

درباره هرکس هســـت و درباره هر گروهى هست، منتشر شود 
تا ملت ما دقیقا موضع آنها را نسبت به اشخاص، شخصیت‌ها و 
گروه‌ها، روزنامه‌ها و احزاب بداند. بنابراین، چه خوب است که 
مجموعه‌اى پیرامون آنچه مربوط به حزب جمهورى اسلامى، 
روزنامه جمهورى اســـامى و بنیانگـــذاران جمهورى در لانه 
جاسوســـى وجود دارد، به‌صورت یک مجموعه منتشر شود و 
دراختیار همه مردم قرار گیرد.«  در هیاهوی شـــایعه و اتهام، 
شـــهید بهشـــتی معتقد بود اگر خدمت از سر اخلاص باشد، 
تبلیغات سوء بى‌اثر خواهند شـــد: »خداوند نعمتى را به من 
ارزانى داشـــته و آن این است که در ســـطح دنیا، دشمنان و 
حتى در سطح ایران دشمنان فریب‌خورده یا مزدوران آگاه، به 
من هرچه دل‌شـــان مى‌خواسته گفته‌اند. آنقدر درباره من در 
تلویزیون‌ها و رادیوهاى اروپا و آمریکا، در مجلات و نشریات بد 
مى‌گویند و بد مى‌نویســـند و آنقدر در داخل ایران روزنامه‌ها 
و شـــب‌نامه‌ها و بلندگوها درباره من سمپاشـــى مى‌کنند که 
الی‌ماشـــاءالله. ولى من به هر گوشـــه‌ای از ایران مى‌روم چه 
تهران و چه در شـــهرها با مهـــر و عطوفت و لطف مردم روبه‌رو 
مى‌شوم... تجربه به ما نشان داده است که اگر ما صمیمانه و 
مخلصانه به این مردم خدمت کنیم، نه به‌خاطر تشکر مردم بلکه 
به‌خاطر رضاى خدا خدمت بکنیم، خداوند اینقدر سپاهیانى 
دارد که چشم شما نمى‌بیند و آنها را مى‌فرستد و کید شیطان 

را باطل مى‌کند.«
وقتـــی همراهان و همکاران اصرار کرده بودند تا در برابر حجم 
توهین‌ها و تهمت‌ها واکنش نشان دهند، گفته بود: »ان الله 
یدافـــع عن الذین آمنوا. در این آیه خداوند یک وظیفه براى ما 
مقرر کرده و یک وظیفه‌اى براى خودش. آن وظیفه‌اى که براى ما 
بیان فرموده این است که حرکت ما باید از جوهره ایمان سرشار 
باشد. وظیفه‌اى که براى خودش مقرر کرده این است که اگر دید 
که عمل ما توأم با ایمان است از ما دفاع مى‌کند. بنابراین دفاع 
به‌عهده من نیست. ایمان و جوهره ایمان به‌عهده من است.«
نحوه برخورد شهید بهشتی با مخالفانش نیز درس‌آموز است. 
هنگامی‌که به ورامین رفته بود، سخنرانی‌اش با جنجال منافقان 
ناتمام ماند. طرفداران بهشـــتى قصد مواجهه با اخلالگران را 
داشـــتند که ایشـــان اجازه نداد و به صبر توصیه کرد. هنگام 
عزیمت به سمت تهران، بازهم منافقان به ایشان اهانت کردند. 
وقتى به تهران رسید، مطلع شد که دادستان ورامین عده‌اى از 
اخلالگران را بازداشت کرده است. شهید بهشتى سریعا تماس 
گرفت و درخواست کرد: »کسى را به‌خاطر من دستگیر نکنید 
و اگر کســـى را به جرم اهانت به من و شعار علیه من بازداشت 

کرده‌اید، حتما آزاد کنید.«
مشی بهشتی اینچنین بود؛ او آگاهانه در میدانی که پر از توطئه 
و تهمت و ناســـزا بود قدم گذاشت و مردانه تا آخرین نفس در 
این مســـیر ماند و سرانجام نیز با شهادت خویش، دشمنانش 
را رسوا کرد. آنچه این روزها با صحنه‌گردانی مزدوران ضدملی 
می‌گذرد، از همان سنخ است که در دهه 60 جریان داشت؛ با 
این تفاوت که دشمن در این مسیر خبره‌تر شده، ابزار بیشتری 
در اختیار گرفته و بودجه هنگفتی را به آن اختصاص داده است.  
در پس موضوعی که شرح آن رفت، دو نکته اساسی نهفته است؛ 
پندی برای مسئولان و درسی برای مردم؛ مسئولان باید بدانند 
که هدف دشـــمن از تخریب و توهین، ایجاد فاصله بین آنان و 
مردم اســـت. آنها باید »بهشتی‌وار« ثابت‌قدم در مسیر خدمت 
گام بردارند و هراســـی از توطئه دشمن نداشته باشند. مردم 
نیز باید آگاه باشـــند که دشـــمن درصدد ایجاد تفرقه، از بین 
بردن وحدت و دور کردن مســـئولان خدمتگزار از ملت است. 
باید با هوشیاری، به دشمن مجال جوسازی و توطئه ندهند.

این نوشتار را با فرازی از فرمایشات حضرت روح‌الله ختم می‌کنم 
که با اشاره به اهداف پلید دشمن، باردیگر از مظلومیت آیت‌الله 
شهید بهشتی یاد کردند و فرمودند: »بنای دشمن‌های شما بر 
این است که افرادی که لیاقت‌شان بیشتر است، بیشتر مورد 
حملـــه قرار بگیرند. آنها افرادی را هـــدف قرار می‌‏دهند که از 
آنهـــا خوف دارند که مبادا یک‌ وقتی به آنها صدمه بزنند و این 
را مـــن کرارا گفته‏ام که مرحوم آقای بهشـــتی در این مملکت 

مظلوم زیست.«

پی‌نوشت
1- به نقل از کتاب خاطرات آیت‌الله محمدرضا مهدوی‌کنی

2- به نقل از کتاب خاطرات علی‌اکبر ناطق‌نوری
3- صحیفه امام‌خمینی)ره(، جلد 15، ص 18

4- صحیفه امام‌خمینی)ره(، جلد 14، ص 515

جایگاه شهید بهشتی از گذشته تا امروز

یده عالم دوام تو ثبت است بر جر
ساعت 20:30 روز هفتم تیرماه سال 1360 بود که صدای انفجاری به 
گوش رسید. عده‌ای در نزدیکی دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی 
بودند و متوجه اتفاق شدند و عده‌ای دیگر از اخبار شنیدند که انفجاری 
رخ داده است. مردم جمع شده و بسیار نگران بودند؛ اسم یک نفر 
در این میان دهان‌به‌دهان می‌پیچید و بیشتر از بقیه شنیده می‌شد، انگار دنبال شخصی بودند که سلامتش 
برای اکثریت مردم مهم بود. همگی صدا می‌کردند و دنبال نامی آشنا بودند؛ آیت‌الله بهشتی؛ گویی از یکدیگر 
می‌پرسیدند تا ببینند حالش خوب است یا نه. عبارت شهید محراب برای کسانی که روزهای اول انقلاب را درک 
کرده‌اند آشناست؛ مدنی، دستغیب و حالا آیت‌الله بهشتی. شوک بزرگ قضیه اما اینجاست که بهشتی در این 
عروج تنها نبود، آنها 72 نفر بودند و تعدادشان کنایه معناداری به تعداد شهدای عاشورا می‌زد. همه چیز اول 

انقلاب همین‌طور افسون‌آمیز و نمادین بود. 
حادثه بمب‌گذاری روز هفتم تیرماه سال 1360 بعد از جلسه‌ای که برای بررسی انتخابات ریاست‌جمهوری، در 
دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شد و هنگام اقامه نماز اتفاق افتاد. در این میان اعضای 
حزب جمهوری اسلامی که در مجلس شورای اسلامی و هیات دولت عضویت داشتند شهید شدند. علاوه‌بر آن 
در این حادثه سیدمحمد حسینی بهشتی، رئیس دیوان عالی کشور و دبیرکل حزب ازجمله شهدا بود. دعواهای 
سیاسی فرقه‌ای اول انقلاب باعث شده بود که عده‌ای با بهشتی زاویه شدید داشته باشند حتی یک بار وقتی او به 
قم رفت، شهری که در دبیرستان‌هایش معلمی هم کرده بود، عده‌ای شعار مرگ بر بهشتی سر دادند و دندانش 
را با سنگ شکستند. حالا اما ورق داشت برمی‌گشت. البته شهید بهشتی در همان دوران به واسطه عملکردهای 
سیاسی و منشش میان عده دیگری از مردم محبوبیت بسیاری داشت و پس از شهادتش در این حادثه به دلیل 
مظلومیت آشکا شده‌اش موج تازه‌ای از حرکت و آگاهی انقلابی در کشور ایجاد کرد. امام خمینی)ره( در این 
حادثه و در اعلامیه‌ای به مناسبت شهادت بهشتی و یارانش نوشته شده بود: »بهشتی، مظلوم زیست و مظلوم 

مرد و خار چشم دشمنان اسلام بود.«

   جایگاه هنر از دید شهید بهشتی
این متن مربوط به سخنرانی شهید بهشتی درباره هنر در اسلام در سال 1359 است. در این سخنرانی شهید 
بهشتی درباره جایگاه هنر و تقسیم‌بندی آن صحبت کرده و گفته است: »هنر در اسلام کرامت و ارزش دارد ولی به 
یک شرط، به شرط اینکه هنر در مسائل غیراخلاقی خلاصه نشود. خیلی فرق است بین هنری که نیازهای ارزنده 
عاطفی و نیازهای ذوقی و معنوی انسان را نوازش و تغذیه می‏‌کند و بین هنری که انسان را به سمت لهو و لعب و 

فساد جنسی یا فساد طاغوتی سوق می‏‌دهد. هنرها، درست، سه گونه است:
1. هنر غیراخلاقی که بخش عظیم هنر در دنیا از دیر زمان تا به حال هنر غیراخلاقی است. 

2. هنر طاغوتی، هنر پادشاهان، گردن ‏فرازان.
تاریخ، جباران به خود بالندگان هنر و موسیقی و آهنگ و شعر و قصیده‏‌ای که هر قدر بیشتر خوانده می‏‌شود و بیشتر 
نواخته می‏‌شود باد بیشتر به غبغب طاغوت می‌افتد. دیده‏‌اید این صحنه‏ها را، خوانده‏اید این شعرها را، چقدر از 

قصاید شعرای ما خلاصه می‏‌شود در این! چقدر!
جباران را جبارتر کردن، از خود راضی‏‌تر کردن، این هم یک بخش از هنر است، هنر ثناگویی و ستایشگری و 

غرور‌آفرینی برای جباران و گردن‌کشان تاریخ. 
3. هنر انسانی، هنر انسانیت آن هنری که تمام انواع و اقسامش در اسلام نه‌تنها جایز و مباح است که خوب و 
مطلوب است. مگر نه این است که ما همین الان از کسانی که سرودهای انقلاب اسلامی می‌سرایند و آهنگ‌‏های 
سالم متناسب با آن می‏‌سازند و می‏‌نوازند قدردانی می‏‌کنیم؟ مگر غیر از این است؟ البته اینجا یک تذکر باید بدهم. 
این تذکر را به هنرمندان می‏‌دهم و به هنردوستان و آن اینکه در این چند ماهه در این 14، 15 ماه که از پیروزی 
انقلاب می‌گذرد، دو جور سرود انقلابی ساخته می‏‌شود، یک جور سرود انقلاب با آهنگ انقلاب. این آن است که 
از نظر ما خوب و مطلوب است و در خور تقدیر و تشویق، ولی یک جور سرود انقلاب با آهنگ ترانه‏‌های عشقی، 

فقط کلمات و شعرها عوض شده، این بدرد نمی‏‌خورد. این همان است که حرام است. 
این همان است که در روایات ما دارد که اگر قرآن را با آهنگ غنا بخوانید حرام است؛ بلکه حرام ‌اندر حرام است. 
تقاضای من این است که هنرمندان راستین انقلابی، شعر بسرایند و آهنگ بسازند، آهنگی که شور انقلابی را در 
انسان بالا ببرد، باور کنید الان عده‏‌ای که از این سرودهای انقلابی می‏‌خوانند آدم را شل ‏و ول می‏‌کند، به جای 

اینکه در آدم شور انقلابی به وجود بیاورد، چرا؟
چون آهنگ، آهنگ عشقی و غیراخلاقی است، توی آن خواستند شعر انقلابی جا بدهند. برای آدم‌‏های هنرشناس 
از همان اول معلوم است که عوضی است. این را من در گفت‌وگوهای داخلی خصوصی مکرر گفته‌ام که آیت‏‌اللّه‏ 
بروجردی مرحوم شده بودند، فوت شده بودند، یک دسته‏‌ای به مناسبت هفتم یا چهلم ایشان گویا از رفسنجان 
آمده بودند قم، به مناسبت عزای این مرجع تقلید عام، اینها عزاداری می‏‌کردند و شعری می‌خواندند و سینه می‏‌زدند 
ولی به محض اینکه انسان اولین فرد، این شعر را گوش می‏‌کرد، تداعی می‌کرد با یک ترانه عشقی که همان روزها 
رادیو پخش می‌کرد. آهنگ، آهنگ آن ترانه بود. شعر، شعر مرثیه بود! با هم نمی‏‌خواند با ریتمش می‏‌شد سینه 

بزنی اما دل نمی‏‌شکست، چون آهنگ، آهنگ شاد بود. 
باید میان محتوای انقلابی سرودها و آهنگی که برای آن می‏‌سازند سنخیت کامل باشد و انتظار دارم به‌خصوص 
دستگاه عظیم صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در این مورد دقت کند و این نوع سرودها را حذف کند و زمینه 
را خالی کند برای اینکه سرودسازان، سرودسرایان و آهنگسازان خلاق علاقه‌مند به انقلاب اسلامی ما بدانند نیاز 

فراوان است و سرودها و آهنگ‏های واقعا انقلابی بسازند. 
هنر، هنر تعالی بخش، هنری که کمک کند به انسان که از زباله‌دان زندگی منحصر در مصرف، اوج بگیرد، بالا بیاید، 
معراج انسانیت را با سرعت بیشتر در نوردد، این هنر، هنر اسلام است. الان که مساله انقلاب فرهنگی در جامعه 
ما به‌حق، مطرح است البته حال فقط مطرح نیست از پیش مطرح بود ولی روی آن تاکید شایسته‏‌ای می‏‌شود. 
باید در این انقلاب فرهنگی جای والایی به انقلاب هنری داده بشود تا معلوم بشود اسلام هنرپرور و هنردوست و 

هنرخواه است، نه ضدهنر. فقط باید معین کرد کدام هنر؟
مــا حرف‏‌هایمــان هــم راســت و پوســت‌کنده اســت، تعــارف بــا کســی نداریــم. در انقــاب صداقــت و صراحــت 
هســت بــا هنــر غیراخلاقــی، پوســت‌کنده می‌گویــم مخالفیــم. بــا هنــر شاهنشاســی و طاغوتــی پوســت‌کنده 
می‌گویــم مخالفیــم، هنــر تعالی‌بخــش انســانی و انسانیت‏‌ســاز را صادقانــه تقدیــر و تشــویق می‏‌کنیــم. پــس 
ایــن را می‌بینیــد وقتــی اســام می‏‌خواهــد بــه نیــاز هنــری انســان بنگــرد کامــا متوجــه اســت کــه هنــر نردبــان 
عــروج و تکامــل باشــد، نــه وســیله ســقوط و تباهــی. هنــری باشــد کــه انســان را، انســان‌تر کنــد، نــه انســان را بــه 

حیوانیــت و ســبعیت یــا حیوانیــت شــهوت، یــا حیوانیــت طاغوتــی و جباریــت و ســبعیت بکشــاند.«

    فعالیت‌های فرهنگی
شهید بهشتی در دوران زندگی‌اش، فعالیت‌های فرهنگی مختلفی چه به‌صورت مقطعی و چه درازمدت انجام 
داده است. وی از دوران جوانی به فعالیت‌های اجتماعی و برنامه‌ریزی‌های گسترده آموزشی و تبلیغی علاقه 
داشت و در سال 1326 در یک جمع 18 نفری که شهید مرتضی‌مطهری هم در آن میان بود، شیوه جدیدی از 
مسافرت تبلیغی و مطالعات مذهبی برنامه‌ریزی شده را با اشراف آیت‌الله بروجردی و پایمردی امام خمینی)ره( 
تجربه کرد. ازجمله فعالیت‌های مهم و بنیادین شهید، فکر سامان ‌دادن و اصلاح حوزه علمیه قم در زمینه شیوه 
تدریس و برنامه‌های آموزشی آن بود که نتیجه آن تدریس یک برنامه 17 ساله برای تربیت طلاب جوان بود که 

بعدا اساس کار مدرسه حقانی شد. 
کودتای 28 مرداد 1332، بهشتی متوجه ضعف نیروهای مذهبی شد و نخستین اقدام او برای تربیت نیروهای 
مذهبی کارآمد، تاسیس دبیرستان دین و دانش در سال 1333 شمسی در قم بود که مدیریت آن را تا سال 

1342 خودش به عهده داشت. 
او برای طلاب کلاس‌های زبان انگلیسی برگزار می‌کرد و نکته جالبی که وجود دارد خودش هم تسلط کاملی بر 

زبان انگلیسی داشت. 
تدوین کتاب‌های تعلیمات دینی، سفر به آلمان و ایجاد مرکز اسلامی هامبورگ و ایجاد هسته اتحادیه انجمن‌های 

اسلامی دانشجویان گروه فارسی‌زبان و... تعدادی از فعالیت‌های فرهنگی شهید بهشتی است. 
شهید بهشتی در فعالیت‌های دیگری هم برای انتشار مجله مکتب اسلام و سالنامه حضور فعالی داشته است و مقاله 
مفصلی هم تحت عنوان »حکومت در اسلام« در نشریه منتشر کرده و در جلسات سخنرانی موسوم به »گفتار ماه« 
نیز که در تهران برای جوانان و دانشجویان تشکیل می‌‌شد همراه با روحانیونی چون شهید مطهری و سیدمحمود 
طالقانی سخنرانی می‌کرد. در همین سال‌ها بهشتی، با طرح اندیشه‌های نو و افکار اصلاحی و انتقادی خود، 
درصدد ایجاد تحول و بهبود در حوزه علمیه قم برآمد و علاوه‌بر تاسیس کانون اسلامی دانش‌آموزان و فرهنگیان 
قم که زیرنظر روحانی شهید محمد مفتح اداره می‌‌شد، با همکاری روحانیونی دیگر توانست روش و برنامه درسی 

جدیدی برای طلاب علوم دینی طراحی کند و با تاسیس مدرسه منتظریه یا مدرسه حقانی آن ‌را به اجرا درآورد. 

    داستان زندگی شهید بهشتی در کتاب
علاوه‌بر فیلمسازان عده‌ای از نویسندگان هم زندگی و زمانه شهید بهشتی را موضوع مناسبی دانستند تا آن را 
در قالب کتاب در اختیار مخاطبان‌شان قرار دهند. تعدادی از این کتاب‌ها به واسطه سخنان شهید بهشتی در 
دانشگاه‌ها تدریس می‌شود و تعدادی دیگر درباره زندگی وی است. در ادامه تعدادی از این کتاب‌ها را معرفی 

می‌کنیم که در ادامه آن را می‌خوانید. 

    بهشتی از زبان بهشتی
»بهشتی از زبان بهشتی« از چند جهت اهمیت ویژه‌ای دارد. یکی اینکه این کتاب روایت زندگی شهید مظلوم 

محمد بهشتی است و از سویی هم یک نوآوری در عرصه تدوین تاریخ شفاهی است. 
مخاطب در این کتاب جنبه‌های مختلف زندگی شهید بهشتی را از زبان خود او می‌خواند. به‌طوری‌که برای تدوین 
این اثر از تمام مکتوبات شهید و بیانات منتشر نشده ایشان استفاده شده که از طریق مرکز حفظ آثار ایشان در 
دسترس نویسنده قرار گرفت. همچنین به جراید و نشریاتی که در مورد ایشان مطلبی نوشته یا صحبت‌های ایشان 
را منتشر کرده بودند، مراجعه و سخنان مرتبط‌شان با هر بخش را به صورت مرتب به شکل خاطرات چاپ شده است. 
نگارش و تهیه این کتاب 7 سال به طول انجامید؛ چراکه هم خود نویسنده نسبت به مطالب و شخصیت شهید 
حساسیت داشته و هم رجوع به منابع و دسته‌بندی هرکدام از فصول زمان‌بر بوده است. این کتاب در مجموع سه 
جلد است: »جلد اول روایت زندگی شهید از زبان خود شهید می‌پردازد و خاطرات ایشان را از هنگام تولد و کودکی، 
تحصیل، ورود به حوزه علمیه، سفر به آلمان، آشنایی با امام خمینی، برگشت از آلمان و ورود به مسائل سیاسی و 
مبارزاتی، ماجرای زندانی شدن و انقلاب اسلامی و مسئولیت‌هایی که در نظام داشتند را تا زمان شهادت ایشان 
دربرمی‌گیرد. این جلد از کتاب 11 فصل دارد که فصل آخر آن تحت عنوان »سکوت« به پاسخ شبهاتی می‌پردازد 
که در مورد شهید مطرح شده بود. عنوان این فصل هم از عملکرد خود شهید برداشت شده است؛ چراکه این بزرگوار 
هیچ‌گاه برای دفاع از خود لب به سخن باز نکردند. به‌طور کلی گفته‌اند که زمان، زمان شایعات بوده و بازار شایعات 
داغ است و بعد هم از توطئه دشمن خبر داده و گفته‌اند که دشمن از این طریق می‌خواهد شخصیت‌های نظام را 
بدنام کند. جلد دوم به نظرات ایشان در مورد حکومت اسلامی و جامعه اسلامی می‌پردازد و جلد سوم هم مجموع 

اسناد و عکس‌هایی است که از زمان زندگی ایشان تا لحظه شهادت را شامل می‌شود.« 

    شناخت از دیدگاه فطرت
»شناخت از دیدگاه فطرت« مجموعه درس‌های شهید آیت‌الله دکتر بهشتی است که در تابستان سال 1359 با 
عنوان »شناخت« در کلاس‌های واحد دانشجویی حزب جمهوری اسلامی تدریس شده است. درباره این درس‌ها 
لازم است به چند نکته توجه شود. نخست آنکه چالشی که در آن سال‌ها توسط اندیشه‌های مارکسیستی در 
اذهان مبارزان و فعالان پدید آمده بود و این شاخه تفکر غربی را به‌عنوان تنها ایدئولوژی علمی معرفی می‌کرد، 
دکتر بهشتی را بر آن داشت که اولا، موضع تفکر اسلامی را در قبال آن روشن و منقح سازد و ثانیا، اعضای حزب 
جمهوری را به سلاح منطق و معرفت در برابر گروه‌های سیاسی که خط‌مشی آنها بر ایدئولوژی مارکسیستی یا 
شبه مارکسیستی تکیه زده بودند مجهز کند تا توانایی برخوردی منطقی و مستدل داشته باشند. با توجه به کثرت 
نوشتارها و گفتارهای موجود در آن زمان درباره مساله شناخت و شبهات فراوانی که پیامد نشر آنها بود، چنانچه 
در فصل‌های کتاب حاضر نیز مشهود است، دکتر بهشتی تلاش بر این دارد که به زبانی ساده و قابل‌فهم برای 
افرادی که احیانا دارای سابقه مطالعات فلسفی نیستند به‌طور فشرده و منظم به مبحث مذکور بپردازد. اما ‌انگیزه 
ارائه این مباحث صرفا به برخوردی انفعالی در قبال وضعیتی که پدیدآورنده عمده آن رواج اندیشه‌های مادی‌گرایانه 
و به‌ویژه مارکسیستی در دهه 40 و 50 بود محدود نمی‌شود. دکتر بهشتی با عنوان این مباحث درصدد تشریح 
ایدئولوژی انقلاب و حرکت اسلامی در ایران نیز است. رهیافت برگزیده در این کتاب، شیوه بحث فلسفی به دور 
از پیچیدگی‌هایی است که تنها اهل فن به آن آگاهی دارند. موضوع بحث‌های مطرح‌شده معطوف به یکی از 
گونه‌های ارتباط انسان با محیط زندگی‌اش، یعنی رابطه آگاهی و شناخت است. این رابطه آگاهانه، میان انسان 

و خویشتن او نیز برقرار است که آن را خودآگاهی می‌نامیم. 

فرهنگ f a r h i k h t e g a n o n l i n e

کیانا تصدیق‌مقدم
  خبرنگار
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